
 

  
  
  
  
  
  
  

  *مطالعه دينبراي  ديني يروش
  آروينـد شارما

  **خليل قنبري
  

  اشاره
 »روشي دينـي  «شناسي دين،     ي مانند الاهيات و جامعه    يها  كنارِ روش مطالعات دين در    در  

نخست آنكه بر ديدگاه درونيـان تكيـه        : ين روش داراي دو ويژگي است     ا. نيز وجود دارد  
در توضيح روش ديني بـه ترتيـب دو         شارما  . دارد و دوم آنكه دربارة ماهيت دين نيست       

روش ديني را بـا روش اعترافـي و         تمايز  در گام نخست،    . دارد  گام سلبي و ايجابي برمي    
دهد كه دين نيز مانند هنر  نشان ميدهد و در گام دوم، از يك طرف     تحويلي توضيح مي  

روش مطالعة خاص خود را دارد و از طرف ديگر با تكيه بر معناي پديدارشناسانه از دين                 
لزوماً بـه معنـاي آن نيـست كـه      دين ةمطالعبراي   ديني   وشيرامكان  كند كه     تأكيد مي 

كنـد كـه ديـن بـه عنـوان            او همچنين بيان مـي    . محصول جامعه و فرهنگ نيست    دين  
تواند چهار سطح مختلف داشته باشد؛ دين در سطح يك مـؤمن،         وضوع روش ديني مي   م

  .ترين سطح هاي ديني به عنوان كل، و در كلي در سطح يك سنت، در سطح سنت
  

  درونيان، روش ديني، تحويلي و اعترافي، پديدارشناسي: ها كليدواژه

                                                                         
  :شناختي اين اثر چنين است مشخصات كتاب *

Arvind Sharma (2001), To the Things Themselves: Essays on the Discourse and Practice of the 

Phenomenology of Religion, Berlin: Walter de Gruyter, pp. 248-286. 

  .ه اديان و مذاهبدانشگاعضو هيئت علمي  **
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1  
از دو سـو    حتمـالاً   اپيـشنهاد دهـد      ديـن    ةبراي مطالع را  ديني  روشي   كوششي كه هر  

اسـت؛  بسيار ديني   كه  پيشنهادي  عنوان    داران به غيرديناز سوي   : شود  مورد حمله واقع مي   
 كـافي  ةبه اندازعنوان پيشنهادي كه   به(Smith, 1962: 48)دارانِ خشك مقدس ديناز سوي و 

، داين پيشنهاد به سلامت از چنين مهلكه اي جان سالم به در بـرَ براي اينكه   . ديني نيست 
بيـان كنـيم    (Morgan, 1970: 583) تواند باشد چه ميداد پيشنهاد آنكه بتوان پيش از ابتدا بايد 

   .نيستچيزي چه كه روش ديني مطالعة دين 
 خلـط   (Confessional) بـا روش اعترافـي    را نبايـد     دين   ةديني مطالع وش  رنخست آنكه   

 پرسش از حقيقت نهـايي  ،اولروش در تمايز اين دو آن است كه    ةترين نقط روشن. كرد
 به عـلاوه،    .شود مي پاسخ داده به چنين پرسشي    دوم  روش   در    اما شودمينهاده  پرانتز  در  

در واقـع،   .(Ibid: 19-21) شـود   از تـصديق جـدا نمـي   در روش اعترافـي، توصـيف اصـولاً   
 دين، توصيف با    ة مطالع دينيِوش  در ر . توان از تصديق بازشناخت   توصيف را حتي نمي   

گونه كه    فهم با تصديق يكي نيست همان     . شود منجر نمي  تصديق   هشود اما ب   ميكي  يفهم  
او . كنـد  مـي نآن را تـصديق     فهمـد    مـي مريضش را    بيماري   علتپزشك   روانوقتي يك   

 تمايز حمايـت نكننـد  ين ااز پژوهان   ، اگر دين  در واقع . كنددرمان  را  تا بيماري   كوشد   مي
ل گرويدن بـه دينـي خواهنـد بـود كـه در دسـت               در حا د،  به سخن خود وفادار نمانن    و  

كـه بـه    د  يدارــ كه البته توقع      اما پديدارشناسان دين     ؛كنندميچنين  برخي  . مطالعه دارند 
كنـد ديگـر    اگركـسي چنـين  دهندكـه  هـشدار مـي  درسـتي    بـه ــ ـاين تمايز قائـل شـوند       

 دين را نبايـد  ةمطالعديني وش ، ردوم آنكه. .(Kristensen, 1960: 7)بود نخواهد پديدارشناس 
 تحـويلي  ماهيتها     اين روش  ]زيرا[،   خلط كرد   دين ةعلمي مطالع  ـ هاي اجتماعي با روش 

(Reductionist)دن دار (Wulff, 1985: 21, 26, 43).  
 ةمطالع ـهـاي     روشبـر خـلاف      ة خـود،  مطالعوش  ردر  كنند كه   ادعا مي پژوهان   دين
هـاي    يكي از پايه  د، و اين    نشومنان دور نمي  ؤ م (Self-Understanding)  از خودآگاهي  تحويلي

بـه اعتقـاد    . انـد   هچالش كـشيد  اين ادعا را به     عالمان اجتماعي   . ستاروش  اين دو   تمايز  
ايـن   .شوندميمنان دور ؤالياده از خودآگاهي م ميرچاي مانند پژوهان حتي دين  )الف(آنان  

و  ، اسـت (Segal, 1992: 147) اعي و هم عالمان اجتم(Ibid: 213) رخان دينومييد أمطلب مورد ت
عالمـان  ) ب(؛ و (Eliade, 1959: 106-107)پژوهـان نيـز بـدان اذعـان دارنـد        ديـن حتي خـود 
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 ـمـي نيـز   حتي تبيين   چراكه  شوند،  منان دور نمي  ؤاز خودآگاهي م  گاه   يچاجتماعي ه   دتوان
 ارشِگـز اسـت يـا     ش   دينـداري  منـشأ از  بازيگر  خود   يا گزارشِ  تبيين« : باشد يغيرتحويل

 در مقابـل،  .(Segal, 1992: 53) »دنهم منطبق باش ـ گزارش بردو اين حتي ممكن است . ناظر
تنهـا بـر    اين كار را    ،  روندميمنان فراتر   ؤاگر از خودآگاهي م   كه  كنند  ادعا مي  پژوهان دين

كمـك   كنند، مقولاتي كه به چنين فهميمي منان است ؤ بر فهم م   مبتنياساس مقولاتي كه    
 ـ مينيز علـوم اجتمـاعي چنـين    هـاي   كـه روش در حـالي    ،(Twiss Conser, 1992: 35-36)دكنن

بـه  تـوان  مـي نقـد را  بـا آنكـه ايـن    كه  دهند ميپاسخ گرايان  تحويل .(Oosten,: 234)ندنيست
مطالعـات  ، بر (Lessa and Vogt, 1962:3-4)دانست وارد شناسي  مردمدر تاريخ ه مرحلنخستين 
-Participant) نـاظر   ـ ـ كننده  شركتتكامل روش   يا به   ر ميداني، و    بر كا  كه   ،علمي ـ  اجتماعي

Observor Method) برونيــسلاو خــودِ درســت باشــد كــه شــايد . وارد نيــست ،كيــد داردأت
ن آ، بـه   اسـت در اين تغيير و تحولكه شخصيتي مهم ، (Bronislaw Malinowski) سكيفملينو

 بـود  اهـل دقـت   موشـكاف و     جامعـه    در گزارش دقيق رفتارهاي مذهبي افراد     اندازه كه   
(Sharpe :86) ، سـختگير و موشـكاف   ايـن همـه   در همدلي با زندگي شخصي افراد جامعه

معتبـري  تمـايز   ةنقطكه با اين همه، من بر اين باورم  . ديستن چنين ن   او  اما جانشينان  ؛نبود
رچـه  اگ. در نحوة بررسـي مطالعـة ديـن وجـود دارد     و عالمان اجتماعي    پژوهان   نبين دي 

منـان را بـه پرسـش       ؤم پژوهانْ را به پرسش بگيرند، دين    پژوهان    دين منانْؤممكن است م  
 :Yinger, 1970)كـشند  منان را به چالش مـي ؤ فهمِ معالمانِ اجتماعيشك  بيگيرند؛ اما نمي

 منـان داننـد بـا مؤ    مـي (Father Figure)از اين حيـث كـه خـدا را پـدر     شناسان   روان، مثلاً(2
مقـدس  هـاي  مكـان  را يكـي از   كعبـه  ،مثلانيز از اين حيث كه، پژوهان  دين. دان  متفاوت

 يمكـان بـراي او  كعبـه  بر سـر اينكـه   من  ؤمبا  پژوه   اما دين اند؛     با مؤمنان متفاوت   دانندمي
 وپژوهـان      ديـن  در نسبت بـين   ناسب  اين ت . كنداست بحث نمي  بديل    بي مطلقاًو  مقدس  
  . كند ميمتمايز  دين ةعالمان اجتماعي در مطالعرا از پژوهان   ديناست كهمؤمنان 

منطبـق   مؤمنان   كنند كه با تفسير   تفسيري عرضه مي  اي  مقايسه پژوهانِ   دين هنگامي كه 
عالمان اجتمـاعي   اما  . كنند  روند نه آنكه با آن مخالفت مي         از آن فراتر مي    ، در واقع  نيست

عالمـان  هاي    تبيين. كنندمينيز  الفت  مخآن  با  بلكه  روند  فراتر مي تفسير مؤمنان   از  نه تنها   
 شـونده  اي جمـع  مقايسه پژوهانِ هاي دين تبيين، اما (Substitutive) شونده اجتماعي جايگزين

(Additive) انتقـالي «اي  مقايـسه  پژوهـانِ   انـد، ديـن     اجتماعي تحويلي علوم   عالمان   .ندهست« 
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(Transductive)  امـا  كنند،مي سكولار عرضه  يمنظرها را از    اجتماعي تبيين علوم   عالمان   .اند  
منظـر   ازرونـد،  فراتـر مـي   مؤمنان ، حتي هنگامي كه از خودآگاهيايمقايسه پژوهانِ  دين

طـور كـه انـواع     همـان دقيقـاً حاصـل آنكـه،     . كننـد  عمل مي  ،دينياز منظر   يعني   ،منانؤم
 يع مختلف ـوجـود دارد، انـوا  ي سشنا ي و روانسشنا مانند جامعه،گراييمختلفي از تحويل 

ايـن دو روش    وجـود دارد، و     نيـز    سـي، ارشنايد ماننـد الاهيـات و پد      ،گرايـي غيرتحويل
ايمـاني  ديـدگاه  يـك   ،در روش الاهيـاتي . غيرتحويل گرايانه كاملا با يكديگر فرق دارند 

ــاص  ــلخ ــناختي ه تحوي ــت؛ در روش پديدارش ــذير اس ــةناپ ــدگاه م ــاي دي ــاني ه  ايم
يـك  در   مطالعـات الاهيـاتي      :توضـيح داد  اينگونه  توان   را مي  مطلباين  . ندناپذير تحويل

آغـاز  خـود آن ديـن    بـر طبـق معيارهـاي       و  دين  همان  با قبول ديدگاه ايماني     معين  دين  
ايماني پيـروان ديـن را   ديدگاه كنند  ستفاده مي اختي  روش پديدارشنا از  كه  آناني   .شود مي
. پذيرنـد  مـي  ،پرسـشي چنـين   » نهـادن پرانتزدر  «تر، بـا    دقيقبياني  بدون پرسش، يا به     نيز  
ايمـاني  ديدگاه  اينكه الاهياتو آن ظريفي در اينجا وجود دارد،  تفاوت  فت كه   گتوان   مي

ايماني هـيچ دينـي را      ديدگاه   دين   پذيرد، حال آنكه پديدارشناسيِ   مي فعالانه را   دينك  ي
امـا  دانند؛  ميناپذير  تحويلرا   ودايماني خ ديدگاه    روش هر دو با وجود اين،    . كندرد نمي 

الاهيات ايـن گـزاره را      . ي در اين دو روش با يكديگر متفاوت است        ناپذير دلايل تحويل 
 ؛ امـا  واسـطه اسـت   و بـي  دينـي   پذيرد كه به لحاظ وجودشناختي حقيقت نهايي دين          مي

 ؛ بر اين اسـاس،    پذيرد ميبا واسطه   تجربي و   به روش   پديدارشناسي دين همين گزاره را      
 مؤمنـان بـدان   چيزي است كه زيرا ؛حقيقت نهايي دين ديني است ين  در پديدارشناسي د  

بـه   خود پديدارشناسي دين از آن حيث كه پديدارشناسي اسـت         كه  چيزي   (عتقاد دارند ا
  ). معتقدندكه مؤمنان بدان اعتقاد دارد به اين دليل بلكه آن اعتقاد ندارد 

دين نه با روش اعترافـي       ةديني مطالع وش  توان گفت كه ر   مي به يقين    ،ترتيباين  به  
. ن دو خلط كـرد    ايعلمي و نبايد آن را با هيچ يك از           ـ  يكي است و نه با روش اجتماعي      
چـه  نيست، اما   كه روش ديني چه چيزي      دانيم   مي  كه اما اين پرسش همچنان باقي است     

  ت؟چيزي هس
2  

 (Insider)  ديـن بـا ديـدگاه درونيـان    ةديني مطالع ـوش ركه بگويم  مايلم  با اين مقدمه،    
در حـال دادن     كـه مـا      آورد ميبه صدا در  زنگ خطر را     مطلب اين    البته اين . استمنطبق  
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 .هستيم) آيد ميان مي  سخن به عنوان مؤمنان     از آنان به  اغلب  كه  (به درونيان ويژه   يجايگاه
 امـا  ؛(Allen, 1987: 276-277)رد داباره ن يدر ارا ترين نظر  وشنر (W. B. Kristensen) كريستنسن

ادعـاي  از ، داند  مي»مهماصلي را اين اصل «اينكه رغم  به  (Sharpe, 1986: 229) اريك شارپ
به «خواست   كريستنسن مي با افزودن اين مطلب كه      شارپ  البته  . كند انتقاد مي  كريستنسن

 )به عنـوان عـالم    ( ارزشي خود هاي    از تحميل داوري  «و  » گذاردباحترام   مؤمنان   صداقت
 ةنكت ـولـي در هـر حـال،         ؛كنـد ميبيان  تر    لايمم با لحني    نقدش را  (Ibid) »خودداري كند 

يـا اعتبـار    كه  است  كشانده  به آنجا   برخي را     بر فهم ِدرونيان    تأكيد .شده مهم است   مطرح
عنـوان    بـه ، يـا ديـدگاه درونيـان را   (Pals, 1987: 264) برندب سؤالاين ديدگاه را يكسره زير 

تـر قبـول دارد    رايجتر و ديدگاه معتدل. (Pals, 1986: 32-33) ديدگاه به غايت ممتاز نقد كنند
ايـن  و حتي  ،(Waardenburg, 1973, 148) ديدگاه درونيان ممكن و مطلوب استبه كه تقرب 

. (Ibid: 164) تواند تقريبي بـسيار نزديـك باشـد    پذيرد كه يك چنين تقربي ميامكان را مي
به منحصر را نبايد ديدگاه درونيان توجه به   ين  ا .ستندربط ني   بيها    ديدگاهيچ يك از اين     ه

انـدازه كـه    همـان   بـه   ي توجه به ديـدگاه درونيـان        در موارد . دانستپديدارشناسي دين   
 اسـت، اگرچـه  نيز صادق روش تاريخي دربارة است صادق  ختيروش پديدارشنا دربارة  

انـد    تهگذاش ـفـرق   به عنوان روش هايي متقابل و خـواه بـديل،            خواه   ،روشاين دو   بين  
(Kristensen, 1960: 1-15) ، و )1986ــ  1907(لياده ا ميرچاهم يعني  ،هابزرگ اين روشاستادان 

توجـه بـه ديـدگاه    در ، )2000 ـ ـ1916( (Wilfred Cantwell Smith) هم ويلفرد كنتـول اسـميت  
  . هستندصدادرونيان هم 

بـا   .(Bleeker, 1963: 11-121) آشـكار اسـت  درونيـان  ديـدگاه  پديدارشناسي دين با پيوند 
خـود  بنـدي    جمـع در   (Proudfoot) پرادفوت. تواند مفيد باشد  بندي آن مي    وجود اين، جمع  

هـاي دينـي و      دادهخاص  حيث التفاتي   توجه به   دليل  به  ان در لئو را     ف«الياده  كه   گويد  مي
هـار  اظاگـر ايـن    .(Proudfoot, 1985: 191) ستايد ميديني پديدارهاي ناپذيري بدينسان تحويل

مقـدس چيـزي اسـت كـه        «كنيم كـه بـه نظـر اليـاده          ضميمه  پروس  اين گفتة    هنظر را ب  
آن را  توانـد    امـا نمـي   د،  ه ـ آن را توضـيح د     دتوانميتنها  ها    بندي نمونه  طبقهگردآوري و   

گـاه  آن ،(Preus, 1957: xviii) »!بـود  نمـي مقـدس  وگرنـه ديگـر   د، نعريف، تحليل يا تبيين كت
ويلفـرد  . ندوش ـمـي در روش تاريخي نيـز مـنعكس   مذكور هاي  هديدگاتوان گفت كه     مي

يم، نيستايمان شخص   شاهد  «  بشر گويد كه در تاريخ دينيِ     مي ، مانند الياده  ،كنتول اسميت 
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در تـاريخ انباشـت      كـه    وقتـي  بـسيارند و   ظهورات   اين. يم هست ظهورات آن شاهد  بلكه  
در ادامـه   او .(Smith, 1962: 171) »سـازند  هـاي دينـي را مـي    به نـام سـنت  شوند، چيزي  مي
   ايمـان در كلمـات   .ظـاهر كـرد    بيـشتر بـه روش تـاريخي      تـوان    ايمان را مـي   «: افزايد مي

 در هنـر، در     ،)آيينـي و اخلاقـي    اعـم از    ( يرفتـار الگوهاي   در   ،)منثور و منظوم  اعم از   (
 ةهم .(Ibid) »ستيافته ا چشمگيري   ظهور   ...، و نهادها، در قانون، در جامعه، در شخصيت      

 ـ  ميشكل  يك  آنچه كه پديدارشناسي و تاريخ را        نقـش   (Comparability) پـذيري  ساكنـد قي
  . درونيان است

 روش  چنـين  و هم  ــ ـاسـت   آن  معـرِّف   اليـاده    كـه    ــ ـ روش پديدارشناسـانه     در لُبِ 
مطـرح  ناپذير دين   تحويلةيگان كيفيت  ــتسآن امعرِّف آن طور كه اسميت ــ تاريخي  

به صـورت  آن ضيِ  عرْة مطالع.بخوان» ايمان«يا » مقدس«را كيفيت  اين .(Pals, 1987)است 
  .شود  ميشكوفا به صورت تاريخآن  طوليِ ةپديدارشناسي و مطالع

نسبت به ديـدگاه     يرويكردهاي مشابه  نه تنها از      الياده و ويلفرد كنتول اسميت     ميرچا
 پذيرشبا   كهاند    قرارگرفته آماج اين حمله   ،دليلن  يهمبه  اند، بلكه     حمايت كرده  درونيان

 امـا روش    ؛ آشـنا اسـت    ي الياده اين اتهام   مورددر. كنند ميتصديق  را  گزارش درونيان آن    
   .(Coburn, 1984) استاز اين اتهام در امان نبوده  نيز ،اسميتمورد حمايت  تاريخيِ

است؟ آيـا   انحصار درونيان    در    دينْ ةديني مطالع وش  آيا ر حال پرسش اين است كه      
 ـ  ندا گرفتهپژوه    را بر سر دين   ] اجلِ معلق [  شمشير داموكلس  رونياند سـنگ  ان  ؟ آيا دروني

  كند؟   اشتباه نميآنهاند؟ آيا نز  را به سينه نميانخودش
بحـث  ، بلكـه    باشـد اشـتباه    در   منؤاين نيـست كـه ممكـن اسـت م ـ         وضوع بحث   م

اشـتباه  در  ن  من دربـارة آ   ؤم كه ممكن است  يزي است   چ آنشدنِ تا حد امكان به        نزديك
من به معناي آن نيـست كـه روش دينـي مطالعـة ديـن      ؤ بر ديدگاه م   تأكيد بنابراين. باشد

. شـود بايد چيـزي خـارج      شود  داخل  اينكه چيزي   ، براي   با وجود اين  . غيرانتقادي است 
 و حتي ممكـن اسـت   (E.-P:zdeny, 1992: 108) باشند داشته »كورنقاط «درونيان ممكن است 

متفـاوت از ايـن دو   تواند  يمسازي  نيحتي ماهيت اين عقلاو   ؛تن دهند سازي    لانيبه عق 
نگـرش  شـود كـه    سازي به اين دليـل مطـرح مـي    يكي آنكه اين عقلاني : امر متضاد باشد  

 :Kristensen, 1960) »توان درك كرد  نميتفسيريبا هيچ نوع «را  ، به معناي دقيق كلمه،ديني

 روانـي و  هـاي توانـد نياز  مياي اين كاركرد است كه      داررفتار ديني نيز    «؛ ديگر آنكه    (460
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هـر چيـزي كـه    «طـور، اگرچـه    همين.(Paden: 1992: 114) »و حفظ كندبرآورد اجتماعي را 
آن بتواننـد  گويم تا آنجا معتبر است كه مسلمانان    دين زنده مي  يك  عنوان     به  اسلام ةدربار

 اسـلام   ةدربار اي  هگزار ه هر چنين نيست ك  . عكس آن درست نيست   «ولي  » را تاييد كنند  
فـرد مبالغـه    ممكـن اسـت     : شـد اباست درست   پذيرفتني  كه براي مسلمانان    به صرف اين  

شـامل ايـن ايـده    ... ايمقايـسه عدسي ديـن   «؛(Smith, 1959: 43) »دفريفته باشد يا رده باشك
عدسـيِ  امكـان نـدارد كـه        ايـن،  وجـود  بـا  ؛»عدسي است خودش يك    كه دين    شود مي

در خـاص    با عدسي ميكروسكوپي يك سنت       يآسانبه   هميشه   اي  دينِ مقايسه تلسكوپي  
تـوان  مـي ، بلكـه  »باشـد بسيار گوناگون تواند  مي "دين"تفسير  « و نه تنها     ؛ باشد ازرتيك  

 توانـد  ي فرد م  پس. باشد صرف   ارساختتنها يك   كلي، ممكن است    طور    به گفت كه دين،  
 ـ  ةا مطالع ام،پژوهي مطالعه كند امر مقدس را در دين      يمقدس ـچيـز  ه روش دينـي  ديـن ب

 مطـرح   ،ها  ديگر سياق در  نه   و احتمالاً    ،هايي  سياقدر  تناسب   در اين مطالعه فقط    نيست؛
 برحق است بلكه نكته آن      من مطلقاً ؤشد، نكته اين نيست كه م     اشاره  كه  طور    همان .است

 بـر   ه مطلقاً هنگامي ك عنوان مؤمن     خصوص او به  اين  در  . من حق مطلق دارد   ؤاست كه م  
طور كه هنگـامي كـه يـك          ؛ درست همان  دهدمياز دست   را   خود   حق نيست حق مطلق   

حـسابدار در اسـتفاده از كـامپيوتر    يـك  شـود يـا   دان مرتكب خطاي عـددي مـي    رياضي
همـان  ،  به علاوه . شودنويس مرتكب خطاي املايي مي    رمانيك  شود يا   مرتكب خطا مي  

 صـداقتش » آگاهي ندارداعتقاداتش هر يك از احتماليِ   معانيِةهماز «كه  يانسانطور كه   
بـريم، باعـث    ناآگاهي ما از همـة معـانيِ كلمـاتي كـه بـه كـار مـي            شود،    مينخدشه دار   

  . بريم را به آن معاني بكار ميكلمات شود كه  اي نمي اعتباري معاني بي
 قطري ـ تخصصي از روش پديدارشناختي، كه بـر فهـم ديـن از      ةآنكه، استفاد شگفت  

گـاهي محققـي   «به طـوري كـه    بينجامد؛نما  نتايج متناقضبه  دتوان مي  مبتني است،  منؤم
 مـسيحي الاهيـدان  من مـسيحي يـا حتـي    ؤاز م ـتوانـد ذات مـسيحيت را       ميمسيحي  غير

  توانـد    مـي عكس، عـالمي كـه بـه ايمـان مـسيحي متعهـد اسـت                فهم كند، و بر   تر  روشن
  پژوهـي    ديـن  در واقـع .(Kitagawa, 1968: ix) »فهمـد ساير اديان را بهتر از پيروان آن اديان ب

تواند با اعتقاد مؤمن يكـي باشـد، در           ، تنها مي  "منؤاز منظرِ م  " دين   فهمِپنداشت    ميكه  «
 ممكـن اسـت،     (Approximation) تقريـب تنهـا   كـه   طـور     همان زيرا   ؛»حقيقت در اشتباه بود   

پديـدار  آن و معنايي كـه  دارد نظر مورد   مؤمنانِپديدار برايكه يك ي يمعنابين «توان   مي
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اگر يكي حتي كه معاني اي  ؛(Waardenburg, 1991: 174) »همدل دارد فرق گذاشت مِعالِبراي 
  .اند ، به لحاظ عددي مختلفباشند

آن است  بحث  موضوع   .اين نيست اصلا مسئله   بلكه  نيست،  قضيه از اين قرار     نه تنها   
 ناپـذيريِ  در رويكرد پديدارشناسـي و تحويـل   (The Sacred) امر مقدس ناپذيريِ تحويلكه 

تحقيقـات هرگـز پـرده از       «يعنـي   انـد؛     ماهيتاً يك شكل  در رويكرد تاريخي     (Faith) ايمان
تـوان تعريـف كـرد      را نمي اصطلاحات  كه اين   امر   اين   .»دارد  برنميماهيت وجودي داده    
صـورت  . تـسليم شـوند   ينااميـد از سر را بر آن داشته تا   » علمي «بسياري از پژوهندگانِ  

 ة دينـي مطالع ـ وشامـا ر  ؛نـد ا ماهيت دينناظر به  ،»ايمان«يا » مقدس«هايي از قبيل      بندي
 .كه بتوانيم خود را واداريم تا دربارة ماهيت دين فكـر نكنـيم    «شود  آغاز مي هنگامي  دين  

ده سـتفا آن ااز توانـد   تواند ماده را تعريف كند اما مي  فيزيكدان نمي يك  معروف است كه    
  .كند  دين همين كار را مية ديني مطالعوشر .(Smith, 1959: 191) كند

3  
 ةمطالع ـبـراي    موسـيقيايي    وشي هنر، ر  ةمطالعبراي   هنري   وشيكه ر  گونه  نهما دقيقاً
 طـب وجـود دارد،      ةمطالعبراي   طبي   وشي ادبيات و ر   ةمطالعبراي   ادبي   وشير موسيقي،

هـا   شباهت اين ممكن است گفته شود كه   . د دين وجود دار   ةمطالعنيز براي    ديني   وشير
بـا   هايي تام و تمام نيستند؛ اما ايـن شـباهت هـا،             چنين شباهت   كه  قبول دارم   . اند  راهزن

 هشـد  ديني مطالعة دين پيـشنهاد       وشموردي كه براي ر   براي اثبات كردن     روش تمثيلي، 
دريـابيم   شود كه وقتي روشن ميوصخص بهمطلب اين . است تا حدودي مناسب هستند    

  .فتراقي دارندو اتراك ش انقاطها چه اين روش 
، به (Waardenburg, 1972: 165) افراد پيش از خود، مانند (William E. Paden) دنيپ. ويليام اي

 دينـي بايد پديـدار    «) 1: (كندميستفاده  ا ديني دين    ةمطالعبه نفع   سه طريق از تمثيل هنر      
ــد را ــدار ، مانن ــري، در ســطح خــودشپدي ــر فهــم هن ــرك ــي ب ــاي   اســاس راه د، يعن ه

 ديني از ابعاد اجتمـاعي،  ةتجرب) 2( ؛(Paden, 1992: 69) »ساخت تجربهشان در فرد همنحصرب
ست، نيپذير   تحويل هابه آن اما  ناپذير است،    اقتصادي، سياسي يا ساير ابعاد زندگي جدايي      

آنهـا  توان  ميبيين كرد، تهاي ديگر  ديدگاه رشتهاز « توان ميكه هنرها را    طور همان رستد
؛ (Ibid: 70) »كـرد بررسـي و فهـم   دارند نيز نگاه به جهان در كه  يخاصوش اساس ر را بر

 ةهـزاران نظـام دربـار   ... هزاران نوع اثر هنري نيز وجـود دارد       «طور كه     همان رستد) 3(
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 بـا  ديني و هنـري را پديدارهاي دن اين مقايسه بين ي پ.(Ibid: 73) » مقدس وجود داردمورا
 (Eliade, 1959: 86) كند آيا خـود اليـاده  معلوم نمياما زند،  پيوند مي(Ibid: 73) الياده ميرچانام 

روشـن شـدن   بـه  ايـن مقايـسه   دهد يا نه، يا آيـا        اي را صورت مي   گسترده ةمقايسچنين  
 با. ستاكاملا آشكار   تمثيل  اين  سودمندي   در هر حال،     ؟ يا نه  كندالياده كمك مي  ديدگاه  

بيش از هنرها، كـه جزايـر       «: غافل نيست بين دين و هنر     هاي    تفاوتاز  دن  ي، پ اين دوجو
پايـدار، حتـي    هـاي     مدلآن را   توان  كه مي كنند  چيزي را ايجاد مي    ادياناند،  موقت تخيل 

كـه  سازد تا اذعان كند آگاهي او را قادر مياين  .(Paden, 1992: 70) »واقعيت خواند ،زمانبي
به حكومـت  اما  ؛ز اين حيث كه زبان خاص خود را دارد، مانند هنر است            ا ،با آنكه دين  «

زمين و  سـر دربـارة   يافته    رسميت يقانونعنوان     به زبانششبيه است؛ زيرا    و حتي علم نيز     
ديـن  زيـستي   ، كه او آن را كاركرد        دين  اخير ةاين جنب  .(Ibid) »كند عمل مي  حقيقتة  نقش
دين را اين كاركرد  ؛(Ibid: 71) كندعرضه ميرا » ان در جهستزي«داند، به پيروانش راه  مي
يعنـي   اسـت؛ سـت   ردقياس مورد نظـر     ،  ها   با وجود اين تفاوت    اما. دكن  ميمتمايز  هنر  از  

  مطالعـه كـرد، دقيقـاً   (Ibid: 70) »دينـي خودشـان  هـاي   ديـدگاه بر اساس «توان اديان را مي
  .مطالعه كرداش  شناختي زيباييديدگاه توان بر اساس طور كه هنر را مي همان

عنـوان    بـه تـوان مـي  تنهـا نـه   « موسـيقي را  .  است با موسيقي نيز آموزنده   مقايسة دين   
ريـتم،  (  موسـيقي  براسـاس خـودِ   آن را   بلكـه   «،   مطالعه كـرد   »محصول جامعه يا فرهنگ   

نـدادن چنـين     انجـام  نـامعقول     پيامدِ .(Ibid) »ردمطالعه ك توان  مينيز  ) موني، و مانند آن   رها
 )حركـات (موومـان   به توصـيف    روشن ساخت كه     موزارت   با موسيقيِ توان    ميري را   كا

را ديـن  با وجود ايـن،  . شودتحويل برده مي كنندگان مختلف در اركستر      عضلاني شركت 
تركيبي از چنـدين بعـد     خاص  دين  يك  . د كر موسيقي تشبيه به  توان  ميديگر  چند راه   از  

 ،گـروه موسـيقي   يك   ةمثاب توان آن را، به   مي ي كه  به طور  ؛از چند عنصر است   اي    و آميزه 
 رزونـانس كـه در آن  در آن شـركت دارنـد،    مؤمنـان  ةكرد كـه هم ـ   اي تشبيه    به سمفوني 

ايـن  حتـي  . كـرد تـشبيه  ] ترانه[ ملودييك توان به مي را دين در يك مومن  يك  ] طنين[
ديـن، و بـه     اي  ايـسه مق ةمطالع ـبه   اديان به معناي دقيق كلمه       ةتوان از مطالع   تشبيه را مي  

طور همان. تلزم آن است، توسعه داد    ه مس سقاي م يندِآ كه فر  يثير متقابل شباهت و اختلاف    أت
دهـد،    پختگي مي   خود نوسان به تم    شود پديدار مي  يجايي كه تم  در  «: گويدن مي يدكه پ 
در تم موسيقي   وقتي كه   . شوداستفاده مي از تم و نوسان      در موسيقي ان گونه كه     هم دقيقاً
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آن تـم   د،  ومختلف ابراز ش ـ  هاي    و حال ] تمپو[ها    كوچك و بزرگ و در ضرب     هاي    كوك
 ؛شـنويم تـر مـي    تم را كامل   ما بنابراين. گرددميينش باز  آغاز ةبيان ساد از   اتر گير در پايان 

توانـد  تم بوده اسـت و مـي      ي كه    امور مختلف  ةهميعني   ،آن نوسان توجه به    باآن را   زيرا  
  .(Ibid: 78) »وجود داردروش اين به دين نيز اي  همقايسر رويكرد د. شنويم، ميباشد

وشـي   ركنند كـه كه انكار ميآناني  . هدمي را نشان زيادي  شكلات  مبا ادبيات   مقايسه  
 ـكناستفاده مـي صورت اين تشبيه به دو از  دين وجود دارد    ةمطالعبراي  ديني   از يـك  . دن

 از دفـاع ؛ از طـرف ديگـر، در   دانندميت واضحاتوضيح   دين   ةدرباررا  آن  كاربرد  طرف،  
: ذعان به واضح بودن ايـن كـاربرد       اما نخست ا  . كنندگرايي از اين مثال استفاده مي     تحويل

. طـور اسـت   همينكه  البته  .  است ي واضح موضوعِدين  موضوع بحث اين نيست كه آيا       «
 شـوند  مـي  هـايي كـه تبيـين     كند كه داده  نمي انكارهيچ كس   . گويدنميغير از اين     يكس

هيچ كس  . انگارندرا ديني مي  ها    خود پيروانْ داده  كند كه   انكار نمي  يكس. اند  آشكارا ديني 
هـم  فرويد و مـاركس      .كنند زيرا به خدا اعتقاد دارند     عبادت مي  مؤمنان   كند كه انكار نمي 

ن نكتـه  ايسپس  .(Segal 1992: 45) »اند دينيترين وجه  عميقها به كنند كه دادهتنها انكار مي
  :ه استشدكيد أدر فراز زير بيشتر ت

 دينـيِ ها به هر ميزان كه در نهايت ذيـل عنـوان              دادهكند كه   انكار نمي هيچ كس   
در اينجـا   . ، بايد آنها را به لحاظ ديني تبيين كـرد         ندوبندي ش  ناپذير مقوله تحويل

اد كنـيم و    قلمدادبيات  اگر ايلياد را در زمره      . تشبيه كرد ادبيات  توان آن را به       مي
 نـه بـه روش   نـيم آن را به روش ادبـي مطالعـه ك  شويم كه  بايد متعهد ،نه تاريخ 
افزودن  تاريخ تفسير كرد صرفاً   عنوان     به توانلياد را مي  يابه اينكه   اشاره  . تاريخي

توان به روش   تر نباشد، مي  عميقچه  تر باشد   عميقچه  است كه آن را،     نكته  اين  
تعيـين آن  نه اينكـه  ست، يست كه موضوع چ   آن ا  بحث .مطالعه كرد نيز  تاريخي  

   .(Ibid: 46) به دنبال دارد اررويكردي چه 
  
تـا چـه انـدازه ديـن        «كه   اين است    بحث دقيقاً مورد  نكتة  ،  نبه نظر آنا  ،  اين وجود با

موضوع بحث اين نيـست     « :توضيح آنكه  .»يا اقتصاد شناسي    است نه روان  بحث  موضوع  
 بلكه بحث اين است كه آيا اصـلاً       يا نه؛   ديني تبيين كرد     ه روش ب تنهابايد  كه آيا دين را     

منبـع  ، بحث اين نيـست كـه آيـا          تردقيقبه عبارت    ؟ديني تبيين كرد  به روش   آن را بايد    
ديـن  منبع بنيـادين   بلكه بحث اين است كه آيا اصلاًيا نه؛  دين بايد ديني باشد  ةواسط بي
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كه منتقد ادبي طور  همان دقيقاً«كه با گفتن اينين رو،  از ا.(Ibid: 40) » يا نه؟بايد ديني باشد
از آن   ديـن به   دين   عالمِهم  طور  پردازد، همين مياست  ادبيات  از آن حيث كه      به ادبيات 
موضـوع بحـث    « كه   شودغفلت مي توجه به اين نكته     از   ،»پردازدمياست  دين  حيث كه   

كرد بلكه بحث اين است كـه آيـا      ديني تبيين    وشاين نيست كه آيا دين را بايد تنها به ر         
  .(Ibid) » ديني تبيين كردوش آن را بايد به راصلاً

تشبيه آن است كه ادبيـات ممكـن        عنوان     به ادبياتاد به   شهاستي ديگر، مشكل    بيانبه  
بـروك  گويند كه مي. باشدنست دين ادين ممكن كه طور  نام هباشد، دقيقاً نست ادبيات   ا
 ـمنتقدان جديـد « به كرسي نشاندكهرا ته نك اين (Brook Thomas) مسات نـد مورخـان   ا ه گفت

در خـصوص   دانستند و در نتيجه چيزي را كـه          ميتاريخ  بر  ادبيات را فرع    غالباً  ادبي نيز   
 اين اعتقاد كه شكل متمـايزي ... گرفتند ميناديده بود فردي ادبي  هبه طور منحصرب ادبيات  

  و پـسا   (Structuralists) سـاختگرايان    ةمل ـحآماج  كه ادبي است     وجود دارد    از آثار مكتوب  
بـا آنكـه    . را ادامه داده اسـت    ين حمله   اگرايي جديد    تاريخ. است اختگرايان قرارگرفته س

 بـر   جديـد گرايـان     تـاريخ ،  نددار  تأكيد  ادبيات ةرشتبودن  بفرد    منحصر منتقدان جديد بر  
هـيچ  . كنند مي تأكيد راهي براي فهم فرهنگ به طور گسترده      عنوان     به ايتحليل بين رشته  

  .(Ibid: 45) »داردنجايگاهي ممتاز اش  "مطالعات فرهنگي"در  اي، از جمله ادبيات،رشته
 ادبيـات   بـه ظـاهر   به طور قطع    ادبيات  . استغفلت شده   اي   نكتهاز  در اينجا   احتمالاً  

معلوم شـود   است   ممكن   در نهايت است، اگرچه   شدني   بندي ادبيات رده عنوان     به يااست  
 دينـي  وشرو ر از ايـن . صادق باشدنيز  دين ةدربارد  توانيمنكته  همين  . ستني چنين   كه

وجود داشته باشد، حتي اگر معلوم شـود كـه در       تواند  مينزديك   ي دين در سطح   ةمطالع
عنـوان    بـه ف ديـن يتعردر اينجا . استشناسي    يا روان شناسي     جامعه  در اصلْ  ديننهايت  

كـه  عتقاد دارد اتوان پذيرفت كه دين ا بفريبد؛ به آساني مي  هم نبايد ما ر   »  فرجامين ةعلق«
 آن  ة چيزي است كه ممكـن اسـت در واقـع در نهايـت دربـار               ةدر نهايت دربار  خودش  

تـوان   آن را مي  ارتباطي دارد   كه خودش اين چنين     دين اعتقاد دارد    تا وقتي كه    اما  . نباشد
 ديـن يعنـي    ؛متـافيزيكي  نـه اسـت   آموزشي   بحثْموضوع  . از منظر خودش مطالعه كرد    

خـودش  يعنـي    دوم است؛    ة درج ة مطالع ،تعريف طبق   پردازيم ـ ـ به آن مي  كه   پژوهي ـ ـ
در مقابـل حقيقـت     ( حقيقـت غـاييِ   و ادعايي هـم بـه نفـع          ،كند كه دين است    ادعا نمي 

  . عام يا هر ديني نداردبه معناي دين ) تجربي
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4  
عنـوان    به بگذاريد طب را  .كند  ميحتي اين مطلب را روشن تر       تجربي  علم  مقايسة با   

 ـرا  هـا     بيمـاري آن است كه منشأ      طب   ة طبي مطالع  وشر. مثال مطرح كنيم   ا توجـه بـه     ب
آن اسـت كـه      طـب    ة اقتصادي مطالع  وشر.  برگردانيم آنهاهاي    علتزا به    بيماريعوامل  
 طبـي لزومـاً  طبـي   هاي    علت بيماري . بندي كنيم   شان طبقه درمانمخارج  طبق  ها را     بيماري

اكنـون از   مـا   كـه   اشت  توجه د بايد  اما  ــ  باشد   يتواند علت بيمار  فقر مي مثلاً   ـنيست  ـ
رده ك ـكـشف  كه خود طب سازد شكار ميآاين . ايم طب منحرف شدهة طبي مطالع  وشر

براي مثال،  .(Taylor, 1993: A1, A2) طبي ممكن است طبي نباشدهاي   كه علت بيمارياست
درمان زير پوشش    كانادا، كه كل جمعيت      مانندي  يورهاحتي در كش  شده است كه    كشف  

حتـي   ؛كننـد كننـد و بيـشتر عمـر مـي        زندگي مي تر    سالمهنوز  ، ثروتمندان   ستعمومي ا 
 نيـز وجـود     »سيگاركشيدن، رژيم غذايي و وراثـت     « خطر مانند    عوامل سنتيِ هنگامي كه   

كند كه علـل   ي طب آشكار م   ة طبي مطالع  وش ر ،از اين رو  . دارند، اين حكم صادق است    
 ديـن   ةمطالعبراي   ديني   وشي ر ممكن است طور،   همين. بيماري ممكن است طبي نباشند    

 ة دربـار (Frank Reynolds)ز بحثِ فرنك رنلـد .  ديني نيستنداديان كاملاًتمام آشكار كند كه 
 آيـد   جـور درمـي  گسترش آيين بودا با اين تصوير تقريباً     علت  عنوان     به نيروهاي سكولار 

(Pals, 1987: 270).   
5  

 دينـي  وشـي راينكـه  ) 1: (شـوند ميخلط با يكديگر   حاضر   ةاغلب دو بحث در زمين    
ا بررسي  باين نكته   .  ديني است  ،دين در نهايت  اينكه  ) 2( دين وجود دارد و      ةمطالعبراي  

  . شودآشكار ميروشني  زير بهجملات 
ليـل وجـود   تحمـورد  تحليل پديـدار و پديـدار   روش  بين  تناسبي  بايد  ترديد  بي

 ،مثلاً ، ديني است نه   يناپذيرطور تحويل  اگر ماهيت حقيقي دين به    . باشد داشته
ديني تحليـل كـرد نـه بـه روش     روش دين را به   در اين صورت بايد      اجتماعي،

   ؟پرسش اين است كه ماهيت حقيقي دين چيستاما . شناختي جامعه
ور ط ـ  ديـن بـه    كنـد كـه اگـر ماهيـت حقيقـي          انكـار نمـي     عالم اجتمـاعي  هيچ  
نـه  و   ،ديني است نـه اجتمـاعي، ديـن را بايـد بـه روش دينـي               ناپذيري   ليتحو

كنـد    انكار نمي   هيچ عالم اجتماعي  همچنين  . تبيين و تحليل كرد    ،شناختي  جامعه
 مؤمنـان   كند كـه خـود    انكار نمي هيچ كسي   . كه ماهيت ظاهري دين ديني است     
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 كنـد كـه   انكـار نمـي   هـيچ كـسي      .كننددين را به روش ديني تبيين و تفسير مي        
 كنـد كـه   انكـار نمـي   هيچ كس   . اعتقاد دارند كنند زيرا به خدا     عبادت مي مؤمنان  
بحث اين است كه آيا ماهيت حقيقي دين ديني         . آيندشوق مي  سردعا  با  مؤمنان  

بـه  آن ممكن اسـت  . نيستيگانه  ي به معناي ماهيت   لزوماً» حقيقي« ماهيت. است
   .(Sega1, 1992: 7) اشدنهايي بماهيتي معناي 

  
. انـد پيـدا كـرده   ي  تـصال  ا نزديـك  قطـة  دو ن  ،به طرف امر نهـايي    حركت  در اينجا در    

نيـز   سـؤال ايـن   بلكه   ،»؟ستيماهيت حقيقي دين چ   « فقط اين نيست كه      سؤالنخست،  
ايـن دو حقيقـت، يعنـي        .»؟چيـست  مؤمنان   به نظر ماهيت حقيقي دين    « كهمطرح است   

 دوم با اشاره به     ةنكت. باشندن هم منطبق    رت ب اس فلسفي، ممكن     و ختيپديدارشناحقيقت  
محدود كردن خـود    «: گويد آن مي  ة در جايي دربار   (Segal) ، كه سيگل  شود ذكر مي عبادت  

فـرض  موضوع مطالعه بلكه موضوع عبـادت  را نه   مؤمنان   كه مؤمنان يعني اين     ديدگاهبه  
موضـوعِ مطالعـه عمـلِ    . رسـت نيـست  آشكار است كه چنين برداشتي د .(Ibid: 23) »كنيم
  افراطـي دينـداري  ي از مختلف ـهـاي   كـه شـكل   ( گر فاعل است، نه عبـادتِ عبـادت       يعباد

  ).گيرنداند كه در آن جاي مي شناسايي شده
  خـود  امـا   باشـد     ديـن وجـود داشـته      ةمطالع ـبراي   ديني   وشيركه  امكان دارد    كاملاً

طـور، بايـد بـين    ينم ـه. باشـد شـناختي   ان اجتماعي يا رو ايباشد بلكه پديده  ندين ديني   
را بايد از يكديگر    هاي زير     گزاره. روشني فرق گذاشت    دين به  ة دين و مطالع   كي ةمطالع

  :تفكيك كرد
  وجود دارد؛دين كي ةمطالعبراي ديني وشي ر) 1(

  وجود دارد؛اديان ةمطالعبراي ديني وشي ر) 2(

 ؛(Waardenburg, 1991: 31-56)  وجود دارددين ةمطالعبراي  ديني وشير) 3(

كه فرد خود را تا جايي كه ممكن اسـت          است  آن   ك دين ي ةمطالعبراي   ديني   وشير
  .  هم سو كندآن دين مؤمنان ديدگاهبا 

آنچـه كـه    بـر اسـاس     اديـان    ةاز مطالع ـ عبارت است    اديان ةمطالعبراي   ديني   وشير
. و ماننـد آن    مناسـك  ،داسـطوره، نمـا    شده است، ماننـد       دانستهاديان  » ظهورهاي    شكل«

خـاص    دينكي ةمطالعاز البته غير كه  خواند، اي مقايسهتوان دين اي را مي  چنين مطالعه 
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از  شكل جهـاني فرهنـگ اسـت كـه قبـل      آن است كه دينْ   اي  مقايسه دين   فرضِ«. است
از آن    ميان فرهنگيِ  يالگوهاها و     گونه، و فهم آن به معناي شناخت        گرددفهم   بايد   تبيين

در ارتبـاط بـا كـل، نوسـانات را در        توان  مي اجزا را    ،بنابراين. استكلي و جامع    ظري  من
فـرد  از اين رو . جهاني ديدتاريخي را در ارتباط با الگوهاي      ها    نوآوريها، و   ارتباط با تم  

آفـرينش را بـدون درك طيـف وسـيعي از خـدايان،          اسـطورة   خدا، منجي، يـا     تواند  نمي
  .(Paden, 1992: 67) »دنينش فهم كهاي آفرمنجيان و اسطوره

چنـين  فـرد     دينـي يگانـه و منحـصربه      عنوان     به دينك  يد كه براي فهم     كرتوجه  بايد  
 ـ مؤمنـان     زيرا ،عملي ضروري نيست   سـت  ا ممكـن  ،متعهـد درونيـان   « ديـن، يعنـي      كي

دينـشان  معتقدند كـه     معمولاً مؤمنان   .ببينندو خلاق   جنبي  روش  را به اين    امور  خواهند  ن
 ؛كنـد  مـي ن معرفـت دينـي از آن تجـاوز          هب مؤمنان   نيازهاي  و ست ا ملفرد و كا   هبمنحصر

از الگوهـاي   نـه هـاي آن  شـكل  . آن چيزي است كه فرد نيـاز دارد بدانـد  ةهميعني دين  
  .(Ibid: 75) »وندشمي مستقل دانستهو يگانه  يجهاني بلكه مكاشفات

بيننـد   لغزنـد؛ چراكـه مـي     مـي  عالمانِ اجتماعي  كهاست  در اين نقطه     رسدبه نظر مي  
 .نيـستند نطبق ممؤمنان مد نظر   با مقولاتدقيقاًدر موارد متعددي     ايمقايسه مقولات دينِ 

 :Ryba, 1988) نيـز  پديدارشناسان دين ، حتيپژوهان دينادعا است كه  مستلزم اين اين مطلب

البتـه،   .(Segal, 1992: 147) كنندتجاوز مي مؤمنان عالمان اجتماعي، از خودآگاهيمانند  ،(233
فرق آن دو در جايي  .(Eliade, 1959: 106-107)كنند پژوهان نيز تأييد مي اين ادعا را خود دين

ي ديگر،  بياناي است، به    ، عمودي و مقوله   پژوهان دينديگر است و آن اين است كه فهم         
ي پديـدار غيـر شناسان و ماننـد آن،       شناسان و روان   جامعهاما فهم   ؛   است ملاپديداري و ك  

(Epiphenomenal)و تحويلي است . 

پديدار كلـي وجـود     يك  عنوان     به  دين ةمطالعبراي   ديني   وشي، آيا ر   انجام اينكه   سر
سـر  پژوهـان      ديـن  بـين عالمـان اجتمـاعي و      هـا     تفـاوت ترين  دارد؟ اينجاست كه روشن   

 قبلـي   ةقول دو م  ،شوددر هر صورت كلي و كامل در نظر گرفته          آورد، زيرا اگر دين      برمي
 بسيار مختلـف    شأدو من اوقات   يدر علم طب گاه   . خود به خود متأثر از آن خواهند بود       

و سردرد ممكن است ناشي از تماشاي بيش از حـد تلويزيـون   : اند  سبب بيماري واحدي  
 بيماريعنوان    سر درد به  ، بايد توجه داشت كه      اين وجود با.  باشد يا ناشي از سوءهاضمه   

كـسي كـه كـشته و مـرده      در مـورد     هرچنـد علـت آن،     ؛اسـت بي   ط ةپديديك  همچنان  
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 ؛كننـده باشـد   ممكـن اسـت گـيج   نيز  بيماريگاه خود  البته  . چنين نيست است  تلويزيون  
 ـايـست   بـه سـبب     مـرگ ممكـن اسـت       هنگـامي كـه     مانند     يـا بـه    رخ داده باشـد      يقلب

هنگـامي   و آن اين است كه       ده گرفته شده است   نيز نادي  ديگري   ةنكت. شكستگي سبب دل 
   نـه تركيبـي بلكـه      آن اصـلي    ة هـست  ،روشـي اسـت    چندكه  كند  ن ادعا مي  اديا ةكه مطالع 

  در كـه   مـايلم بگـويم     ،  هـاي ظريـف     تفـاوت بنابراين، بـا توجـه بـه ايـن          . تحليلي است 
  پژوهـان    ديـن :تـوان پرسـيد  بنابراين مـي  . دين وجود دارد   ةمطالعبراي   ديني   وشيرواقع  

دينـي   يوشبين ر بايد   چقدر از دين شناخت دارند؟ در اينجا         شناسند  را مي اگر تنها دين    
هـاي   وشر ةمطالعات ديني شـامل هم ـ  . دين و مطالعات ديني فرق گذاشت  ةمطالعبراي  
  نـشان  اسـت كـه     آن  نوشـتار   هـدف ايـن     . شود مي ،ديني و غيرديني  اعم از    ، دين ةمطالع
 ة مطالع ـ وشِرش يگانـه    اين رو  دين وجود دارد، نه اينكه       ةمطالعبراي   ديني   وشيردهد  

  .دين است
7  

سـطح مختلـف    تـوان فعاليـت در چهـار          مـي  دين را    ةبنابراين روشن است كه مطالع    
  : دين وجود داردةمطالعبراي  ديني وشي ري،دانست و در هر سطح

از ديـدگاه   شود كـه    هنگامي به روش ديني مطالعه مي     من،  ؤدين، در سطح يك م     )1(
  مطالعه شود؛من ؤم

  كـه  شـود  دينـي مطالعـه مـي   بـه روش   هنگـامي    ،سطح يك سنت ديني   دين، در    )2(
  بـر اثـر   كـه  چـارچوبي  مطالعه شود،    آن سنت    ودچارچوب خ ديدگاه  سنت از   آن  كثرت  

در پيـروان خودشـان را   هنگـامي كـه   تـر،   ، يا بـه طورسـاده   آن تركيب شكل گرفته است    
  توصيف بازشناسند؛

در سـطح  فرد يا در سطح يعني نه   ـ    ـكلعنوان     به يدينهاي    دين، در سطح سنت    )3(
بـر اسـاس    كـه   شـود   به روش ديني مطالعـه مـي      وقتي    ـ ـجهانيدر سطح   بلكه   ،»سنت«

آنهـا را  قبلي هاي  روشهايي هستند كه    يافته از مطالعة داده     مطالعه شود كه شكل    يمقولات
   اند؛ فراهم آورده

در ي آن   ادعاكه  شود   ديني مطالعه مي   وشبه ر هنگامي  سطح،  ترين    دين، در كلي  ) 4(
علي رغم ابهـامي كـه ممكـن اسـت در ارتبـاط متقابـل بـا                 منحصر بفرد،    يديدگاهارائة  
 ,Waardenburg)جد مـورد بررسـي قـرار گيـرد     به باشدوجود داشته آن ماهيت در  ،انديگر
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د، ديـن  ن نيازهاي رواني مخفي بدان دين را صرفاً، دينانِاگر منتقد« براي مثال،، (155 :1972
  .(Paden: 109) » نيازهاي رواني را نيازهاي ديني مخفي بدانددتوان آساني ميبه

نـه بـه ايـن معنـا كـه          ( دين وجـود دارد      ة ديني مطالع  وشبنابراين روشن است كه ر    
 ة ديني مطالع  )هاي( وشرختِ  و شنا ) باشديا بايد   باشد  دين  وش مطالعة   ريگانه   دتوان مي

  .استشده  دين آسان ةمطالعة  پديدارشناسانرويكردِاز طريق دين 
   وشر«معنـاي    ةتوضـيحي روشـن دربـار     نوشـته تـا حـدي       ارم ايـن    وپايان اميـد  در  

از تعبيـري اسـت كـه در        تـر     روشـن احتمـالاً   سفانه اين ايده    أمت. باشد»  دين ةديني مطالع 
انگيزتـر از خـود     بحثاحتمالاً  ديگر، توصيف مفهوم    بياني  به  . رودمي كاره  توصيف آن ب  

  ! تمفهوم اس
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